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  و جنبش اتحاد اسلامي در عثماني نامق كمال محمد
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هـاي   نـوزدهم مـيلادي، كـه تـا دهـه     /سيزدهم هجري  در سده» لاماتحاد اس«جنبش 
م داشـت، جنبشـي اسـت توأمـان     وادبيستم ميلادي ت/چهاردهم هجري  آغازين سده

گرا كه تلاشي گران، فشرده و پراكنده به خرج داد تا با احيا، اصلاح  اي و عمل انديشه
ترين واحدهاي سياسـي  ترين و معتبر و بيداري، جهان اسلام را كه در آن دوران مهم

و دفـاع از   جديـد  وري عثماني و ايران قاجاري بودند، توانايي درك دنيايتآن، امپرا
تـرين   مهم. ار غرب ببخشدمهايي استع جويي استقلال و صيانت آن در مقابله با سلطه

تــوان اتحــاد مســلمانان،  هــاي جنــبش وحــدت اســلامي را مــي هــا و مقــوم مؤلفــه
  .و خلافت اسلامي شمرداستعمارستيزي، اصلاحات 

وري عثماني در صف مقدم رويارويي با جهـان غـرب قـرار    تجايي كه امپرا از آن
داشت و سلاطين عثماني در اين دوران بيش از هر گاه ديگـر بـر دعـوت خلافـت     

آمد، تأكيد  اسلامي كه در آن هنگام عاملي براي جلب و جذب مسلمانان به شمار مي
تـر تكاپوهـاي ايـن جنـبش،      اسـتگاه و كـانون بـيش   ، طبيعي است كه خندورزيد مي

  .وري عثماني و در ارتباط با آن باشدتامپرا
 -سـوهاي سياسـي   هـا و سـمت و   جنبش اتحاد اسلام، با وجود تنوع در گـرايش 

هاي مطرح در اين دوران بوده و در ميان اقشار  ترين نظريه فرهنگي، يكي از محوري
هـاي   فكران و حتي تودهنانديشمندان، روش مداران حاكم تا علما، مختلف از سياست

جنـبش اتحـاد اسـلام،      توان گفت كـه تاريخچـه   مي. اعياني داشتدغان و لمردم، مب
محمد نامق كمال از . گيرد هاي برجسته اين جنبش جاي مي تر در زيست چهره بيش

  .هاست ترين اين چهره برجسته
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پرداز  مورخ و نظريه ،يباد، شاعر) م 1888/ ق 1306 در افمتو(محمد نامق كمال 
چهـاردهم   -ترين انديشمند عثمـاني در سـده سـيزدهم    فرهنگي، بلندآوازه -سياسي
حميد عنايت . آيد نوزدهم ميلادي، از رهبران جنبش اتحاد اسلام به شمار مي/هجري

فكر ديني در ايران و نامق كمال را نترين روش را برجسته جمال الدين اسدآبادي سيد
واقعـي    او يگانه نماينده 1.داند فكر ديني در عثماني آن دوران مي شنترين رو برجسته

تكاپوگراني كه ادعـا شـده اسـت در     2؛و متناسب عقايد عثمانيان جوان شمرده شده
دعوت اتحاد اسلام نسبت به سيد جمال الدين و سلطان عبدالحميد دوم عـلاوه بـر   

  3.اند تقدم زماني، تفوق كيفي نيز داشته

ر ترك و عضو انجمن نوعثمانيان، نخستين كسي بود كـه در  كروشنف نامق كمال،«
  دربـاره  4»قـرن نـوزدهم مـيلادي   « ،گذشـته   هفتاد سده  اوايل دهه  ادبيات منتشر شده

براي رويارويي بـا اسـتمعار   . خن گفتس 5»اتحاد اسلامي«گرايش به جامعه اسلامي 
جهـان پيرامـون محـور     اروپا و حمايت از مصالح جهان اسلام خواستار وحدت اين

طلبـان بيـرون از    رقيب نسـل اصـلاح   بي  نامق كمال نمونه 6.»هاي عثماني بودند ترك
وري عثماني، در عصر تنظيمـات بـود كـه بـه تـدريج تحـت عنـوان        تحاكميت امپرا

هـاي   ها و انديشـه  تشكيلات غيرمنسجمي كه انگيزه. شناخته شدند »عثمانيان جوان«
  .دادند را در آن شكل مي هاي متعددي متفاوت، جريان

برجسـته جريـان فراگيـر و بـارز عثمانيـان جـوان، در بـدو          نامق كمال، نماينـده 
  .گرا بود گيري آن، يعني جريان اسلام شكل

مردان تنظيمات، شيوه خودسرانه و حكومت مطلق  ها عليه دولت اتهام اساسي آن«
ه توسط قانون، آداب و رسوم هاي قديم ك هاي قديم يا توازن ايمني. ها بود العناني آن

. بـود شد، يا باطل بود يا از بين بـرده شـده    و منافع و مصالح استقرار يافته حفظ مي
ها كه نامق كمال با علاقـه آن را بـه مجلـس شـوراي      قدرت محدودكننده يني چري
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وز قـرار  ااعتنايي و تج ـ كرد منهدم شده بود، شرع مقدس مورد بي مسلحي تشبيه مي
جاي آن را كاريكاتوري از قوانين غربي گرفته بود كـه در حقيقـت نـه    و  گرفته بود

لذا قـدرت سـلطان را بـدون     ،اثر بود غربي بود و نه اسلامي و چون غيرواقعي و بي
هاي اصـلاحي موجـب    البته فرمان. گذارد العنان باقي مي گونه محدوديتي مطلق هيچ

ري در مـورد حمايـت از   ولي هيچ كا ،هاي اداري شده بود بعضي تغييرات در روش
  .اتباع در برابر حكومتي خودسرانه انجام نگرفته بود

روشن شـده   »عبرت«  اي به قلم نامق كمال در روزنامه اين نكته به خوبي در مقاله
  :است
انـد، منشـوري اساسـي بـراي      هـا پنداشـته   دست خط گلخانه، آن طور كه بعضي«
عين تأكيد بر بعضـي از اصـول    در كه كه اعلاميه بود بل ،ت نبودكوري قدر شوتامپرا

شرع مقدس كه تنها منشور واقعي است، برخـي از اقـدامات اداري ناشـي از تفكـر     
چه دست خط همايوني مفاهيم كلي را كـه در   اگر چنان. كرد اروپايي را ضمانت مي

آن آمده تنها به آزادي شخصي كه به صـورت امنيـت جـان و شـرف تفسـير        مقدمه
رده بود و اصول اساسـي ديگـري را چـون آزادي طـرز تفكـر و      محدود نك ،شود مي

حكومت مشورتي نيز اعلام داشته بود، آن گاه و فقـط در آن    حاكميت مردم و شيوه
توانست از كيفيتي چون منشور اساسي خلافت اسلامي برخوردار  صورت بود كه مي

  .باشد
  ها بـه مرحلـه   آل هگفتند كه در حقيقت هيچ كدام از اين ايد هاي جوان مي عثماني

كه مردم آن حقوقي را نيـز كـه تحـت نظـام قـديم اسـلامي        بل ،اجرا درنيامده است
ند و هيچ يك از حقوقي كه مربوط به سيستم حكومتي اروپايي  از دست داده ،داشتند

اعتبار كـردن   ي اين اعمال، تنها بي نتيجه. ها داده نشده است مورد نظر باشد نيز به آن
  .ر غرب و حكومت غربي در بين مسلمانان بوددولت اسلامي د
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مـردان   در ارائه شكلي از حكومت غربي، تحت فشار يا مشورت خارجي، دولـت 
بـه  . تنظيمات كشور را در معرض هر نوع نفوذ و دخالت خارجي قـرار داده بودنـد  

هـا مشـغول اشـغال مواضـع      ها حق مالكيت زمين در تركيه داده شـد و آن  خارجي
بـه ايـن   . وري شـدند تاز زندگي اقتصادي و اجتماعي امپرا اي خهحساسي در هر شا

مردان تنظيمات بـه اسـتبداد داخلـي، اسـتثمار خـارجي را هـم اضـافه         ترتيب دولت
  7.»كردند مي

خـان   تر چنـين وضـعيتي را، اصـلاحات ميـرزا حسـين      پست  توان گفت گونه مي
در ، )ق 1275-1287( مبوللاكه در دوران دوازده سـاله سـفارتش در اس ـ   ،سالار سپه

ها و اقدامات  دل عصر تنظيمات عثماني، با رجال برجسته تنظيمات آشنا و  از انديشه
سـالاري بـه    ابداعات سپه. ايشان متأثر گرديده بود، در ايران عصر ناصري پديد آورد

در . سالار تداوم يافـت  تر، كمابيش توسط پادشاه قاجار و اخلاف سپه مايه صورتي بي
هـاي   تـلاش  و ،هاي منتقدانه به تدريج چهره بسـت  همانند عثماني، واكنشايران نيز 

هـا و   طلبانه بيرون از حاكميت شكل گرفت، كه تجسم بارز آن همانا انديشـه  اصلاح
  .الدين بوده است تكاپوهاي سيدجمال

در تركيه، نامق كمال بيش از همه به عنوان پيشواي دو انديشه سياسـي شـناخته   «
طـولاني از   اي او طي دوره. ادي و ديگري سرزمين پدري يا وطنيكي آز :شده است

هـا و اشـعار، ايـن دو انديشـه      نامه هاي كوتاه، نمايش انتمقالات روزنامه، نوشته، داس
يافته با آداب و  خاص انقلاب فرانسه را به خوانندگان مسلمان ترك، به شكلي تطبيق

پرستي و ليبراليسم شـديد،   نرغم ميه علي. داشت سنن و تمايلات اسلامي عرضه مي
كنـد، هـر    نامق كمال مسلماني صادق و فداكار بود و وطني كه او از آن صحبت مـي 

چند كه از اصطلاحي مربوط به سرزمين و نه جامعه استفاده كرده، وطن اسـلامي و  
  .عثماني است
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هـاي سـنتي و اعتقـادات     در تمام مدت زندگي، نامق كمال، عميقـاً پايبنـد ارزش  
اري و حفظ بهترين دبود و اغلب رجال تنظيمات را به خاطر غفلت در نگه اسلامي

به اعتقاد او، ايـن آداب و رسـوم   . گرفت آداب و رسوم قديم اسلامي به باد انتقاد مي
. شدند نماي نهادهاي جديدي باشند كه از اروپا اخذ مي بخش و راه توانستند الهام مي

كرد و به دفـاع از   هاي اسلامي را تأييد مي زشاو در مقابل تحقيركنندگان اروپايي، ار
پرداخت و حتي نظريه وحـدت اسـلامي را تحـت رهبـري      دستاوردهاي اسلامي مي

توان تمدن مدرن را در آسيا و  داد و اعتقاد داشت كه از طريق آن مي عثماني ارائه مي
قـدرت  از  اي ترتيـب موازنـه  ايـن  آفريقا تشويق به قبول و تطابق و توسعه كرد و به 

  .شرقي در مقابل قدرت اروپا به وجود آورد
 عقـب . هاي تمدن اروپايي بود رفت تحت تأثير پيش به هر حال نامق كمال عميقاً

ماندگي اسلام از نظر او نسبي بود و نه مطلق، به اين مفهوم كه از عيبـي مـاهوي در    
رصـت  كه ناشي از تسلط غرب بـود كـه شـرق را از ف    بل ،شد خود اسلام ناشي نمي

ولي نبايد  ،كرد بايست خود را امروزي مي كشوري اسلامي مي. كرد ترقي محروم مي
پرداخت و يا قوانين، اعتقادات و  بسته به تقليد از اروپا مي  در انجام اين هدف چشم

 كرد كه تمـام آن  برعكس كمال استدالال مي. گذاشت آداب و رسوم خود را كنار مي
است اقتباس يا قابل تطبيق با تمدن كلاسيك اسلامي  ترين چه در تمدن اروپا جزء به

رسد كه در  است و در تطبيق يافتن با اين مظاهر، شخص مسلمان به همان چيزي مي
  8.»ترين سطح برخودار بوده است ترين و صحيح آداب و رسوم خود او، از عميق

ركيه ي حقوق بشر و دولت پارلماني در ت اولين كسي نيست كه درباره«نامق كمال 
صحبت كرده است ولي اين كسي است كه اين دو مطلب را به هم ارتباط  9]عثماني[

داده و توانسته است نمايي روشن از آزادي و خودگرداني تحت لواي قانون ترسـيم  
  10.»كند
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 1289، سال 18كه در روزنامه عبرت، شماره  »حقوق عموميه«نامق كمال در مقاله 
  :نويسد مي ده است، چنينشم منتشر 1872/ ق

كنـد، امـا    هر كتابي موضوع حقوق سياسي را با تقسيمات متفـاوتي بررسـي مـي   «
ترين حد توافق بين نويسندگان برخوردارند عبارتند از اصولي كلي  نكاتي كه از بيش

چون حاكميت ملت، تفكيك قوا، مسـئوليت كارمنـدان، آزادي شخصـي، مسـاوات،     
تماع، برخـورداري از مالكيـت و حرمـت    آزادي انديشه، آزادي مطبوعات، آزادي اج

حاكميت مردم، بدين معنا كه قواي دولت ناشي از مردم است و در اصـطلاح  . منزل
بـه مفهـوم    خوانده شده، اقتداري نيسـت كـه تصـادفاً   ) Baya(خاص شريعت بيعت 

از  كه حقي است كـه الزامـاً   بل ،اتصال يافته باشد »مردم«و  »عموم«تجريدي كلمات 
  .شود ه هر فرد به طور طبيعي دارد ناشي مياستقلالي ك

  …»ور استتهر كس در دنياي خود امپرا«
كه  اول آن :اصلي موجود است  براي نگه داشتن دولت در محدوده عدالت دو وسيله

كند ديگر نبايد به طور ضمني باقي بماند و  مقرراتي اساسي كه از طريق آن عمل مي
دوم اصل . انتشار يافته و به عموم اعلام شود لازم است كه. يا به سكوت برگزار شود

  11.»شود مقننه از دولت جدا مي  شورا است كه توسط آن قوه

د و قانون اساسي، كـه در  كراي كه نامق كمال براي ايجاد آن تكاپو  نظام مشروطه
تمـامي اجـزاي آن در چـارچوب شـريعت اسـلامي جـاي        12،تدوين آن سهيم بـود 

گيرش در  دار عثماني، به رغم مبارزات پي گر نام مشروطه نامق كمال،. …«گرفت؛  مي
ي از حيـث حقـوق شـهروندان مسـلمان و     نوري عثمـا ت ـراه هماهنگ سـاختن امپرا 

نيـازي   13.»نامسلمان اصل برابري را بر طبق مقررات اسلامي تفسير و تعريـف كـرد  
در شـمار   و فاروق اوز ارسلان او را 14دبركس؛ بر راست آييني نامق كمال تأكيد دار
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كردند به  با اقتباس قوانيني كه بر قدرت الهي استناد نمي«شمارد كه  روشنفكراني برمي
  15.»ورزيدند شدت مخالفت مي

اي فراگيـر از   بـه گونـه   ،اجتماعي خود و نامق كمال در مقالات سياسي، فرهنگي
بد او با كال 16.تجس آيات قرآني، احاديث نبوي و اصطلاحات كلامي اسلام بهره مي

اختلاف امتي «و يا احاديثي مانند  17»و شاورهم في الامر«آياتي چون   شكافي ماهرانه
هـاي خـود را بـراي     اسـلامي نظريـه    ، خميرمايـه »حب الوطن من الايمان«و  »رحمه

  18.يافت اصلاحات سياسي و اجتماعي مي

ار و نگ ـ او كه از نسل مقامات ارشد عثماني زاده شده بود، به عنوان يك روزنامـه «
نويس سياسي كار كرده و به عنوان حواري دو مفهوم به هم پيوسته، يعني آزادي  مقاله

او نظريه آزادي و حكومت بر خود را تحت قانون با . و سرزمين پدري، قد علم كرد
روي او  پيـام انقلابـي پـيش   . احترام ويژه براي حقوق سياسي شهروندان عرضه كـرد 

شـوندگان   بايد از حكومت اختيارات حكومت ميحاكميت مردم و اين تفكر بود كه 
كـه در آن قـدرت   « كشـيد،  اين امر پاي اصل مشـورت را بـه ميـان مـي    . ريشه گيرد

بـه عنـوان مسـلماني مـؤمن      19نميك كمال، .»شد گذاري از حكومت سلب مي قانون
ي  اش را با اصول اسلامي سـازش دهـد و بـا كـاوش در پيشـينه      سعي داشت برنامه

كوشيد اصول حكومت شورايي و مردمـي را بـا آيـاتي از قـرآن      ي، مياسلام  گذشته
توجيه كند، و سعي داشت نشان دهد كه اين نوع حكومت به نـوعي در امپراطـوري   

  20.»طلبي تجربه شده است عثماني پيش از روزهاي نهضت اصلاح

طلـب و تكـاپوگر    نامق كمال شاعر و اديب، اگرچه در سايه نامق كمـال اصـلاح  
هاي  كه او هنر و تمامي توانش را در خدمت آرمان ا آنبگيرد و  سلام قرار مياتحاد ا

دهد، از ارزش آثـار   قرار مي -با قرائتي كه خود از آن داشت   -جنبش اتحاد اسلام 
  21.دشو ادبي او كاسته نمي
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هـايش در   نمونه جالبي از هوشياري نامق كمال و سـنجيدگي و اصـالت ديـدگاه   
اش، پاسخ وي به ابراز نظر  ي زمانه طلبانه ها و تكاپوهاي اصلاح ازيپرد تعامل با نظريه

خان؛ سفير وقت ايران در اسلامبول، در خصوص لزوم تغيير الفبا از عربي  ميرزا ملكم
  زنامـه ونظـرات ملكـم در ر  . براي اصلاح آموزش در جهـان اسـلام اسـت    ،به لاتين

. دشرسيد، منتشر  ندن به چاپ مياي از تبعيديان عثماني در ل كه توسط پاره »يتحر«
تقصير اصلي آن را ناشـي از خـط   «ملكم با تأكيد بر نارسايي آموزش نزد مسلمانان، 

و از ، سـاخت  ميعربي دانست كه ادامه استفاده از آن، تحصيلات كافي را غيرممكن 
ملكـم خـان،   . آورد رسيدن مسلمانان به سطح تمدن اروپايي جلوگيري به عمـل مـي  

هـاي   تمامي ضعف، فقر، عدم امنيت، استبداد و عدم تساوي سـرزمين   ريشهو علت 
  .ديد اسلامي را در نارسايي الفبا مي

يت انتشار يافت، نامق كمـال ضـمن قبـول ايـن     حرخان كه در  در پاسخ به ملكم
بـا ايـن    ،در فقدان علم و دانش اسـت   ]عثماني[  هاي تركيه مطلب كه علت ناراحتي

شد كه نوشته  وي متذكر مي. ن مزبور از نارسايي الفبا استمطلب مخالف بودكه فقدا
ولـي در انگلسـتان و آمريكـا     ،يا خط انگليسي نيز همان قدر نامنظم و گنـگ اسـت  

ها كه داراي خط فونتيك بودند  از طرف ديگر، اسپانيولي. است رسوادي امري ناد بي
كمـال  به هر حـال   .بودها  ها و آمريكايي تر از انگليسي بسيار پايين شان سطح فرهنگ

  .كرد كه مشكلات عملي تغيير خط غيرقابل حل است اظهار عقيده مي
نوشته شد، نامق كمال حتي امكان تغيير خط تركي م  1878كه در سال  اي در نامه

وي، در ميان اعتراضاتي كه نسـبت بـه   . داد ميرا به حروف لاتين مورد بررسي قرار 
اشت، به مشكل برگرداندن حروف عربي به لاتـين و  د پذيرفتن الفباي لاتين ايراد مي

كه براي ما چون پوشيدن شلوارهايي چنـان تنـگ   ( سختي نوشتن از چپ به راست
هودگي اصلاح الفبا در رابطه با مشكلات  و همچنين بي) شود است كه زانو خم نمي
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البته بعضي اصلاحات به عنـوان اقـدامي عملـي لازم    . كرد اساسي آموزشي اشاره مي
گرفت نه كنار گذاردن كامل  ولي به صورت تعديل الفباي عربي فعلي انجام مي ،بود
  22.»آن

هاي نـوآور ادبـي تـاريخ ادبيـات      ترين چهره نامق كمال در شمار درخشان محمد
رغم اختلافاتي كه بـا وي   نيز، عليعبدالحميد دوم سلطان  23.متأخر زبان تركي است

هاي نامق كمال با ذوق وي چندان سازگار  سروده اي از كه پاره داشت، و با وجود آن
  .كرد ترديد نمي نبود، در عظمت جايگاه ادبي او

 Yahut( »وطن ياهوت سيليسـتره «امه ن ترين اثر ادبي نامق كمال، نمايش بلندآوازه

silistre Vatan (ــت ــراي آن در ب 24.اس ــاب اج ــل اول ازت م در 1873/ ق 1290آوري
دوران زنداني او تا خلـع سـلطان   . حبس او در قبرس شداسلامبول منجر به تبعيد و 

  25.به طول انجاميد) م1876 / ق 1293(عبدالعزيز، 

غوغا ( »ترانه غوغا« اي از نامق كه خود آن را نامه، سروده در قسمتي از اين نمايش
) وطـن شرقيسـي  ( »ي وطـن  ترانـه « خوانده بود و در تاريخ ادبيات تـرك ) توركوسو
  :شود ه صورت گروهي خوانده مي، بشود ناميده مي

           وطندر      اقبال    افكارمز      آمالمز«
          كفندر     قانلي       زينتمز    عثمانليلرز

    بدندر  خاك   بزم  قلعه     مزه   حد سر
          بز  آلورز  كام   بتون   شهاد تله  غوغا ده

    بز  آلورز   نام   ويررز   جان    عثمانليلرز
        مزده طاغمزده  گزمز اووه  جان قورقوسي

    غمزده  باتار طوپرا   بر شير  هر گوشه ده
  .................................................................         غوغاده
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   لرزه رساندر  طويانه    هر  آدي  عثمانلي

      جهاندر   معروف   هيبتي    مزك  اجداد
    بوقان ينه اوقاندر  ر صانمه دگيشو  فطرت

 ................................................................        غوغا ده

   طوپ پاطلاسون آتشلري اطرافه صاچلسون

    اخوانه آچلسون  جان ويرن  قپوسي  جنت
   قاچلسون  اولومدنده  كه  نه بولدق هدنيا د

  26.».............................................................ه غوغا د

  تاس   وطن    سعادت     افكارمان  و    آمال «
 است  خونين  ن كفن زينتما  هستيم  ها  عثماني

  است    سرحدمان  ي     هقلع      بدن     خاك
 گيريم مي  كام   شهادت با   همه  نبرد    در  ما

  گيريم دهيم و نام مي مي  جان  هستيم  عثمانيان
   است  گانه بي مان هاي و كوه   ها دره  اب  جان ترسِ

  خفته است  مان شيري از خاك  اي گوشه   هر در 
  ].........................................................................         در نبرد[

  ندكاف اي مي هر شنونده  اندام بر  لرزه  نام عثماني
  است    جهان     معروف     اجدادمان    هيبت 

  شود اين خون همان خون است كه سرشت عوض مي چنين نينگار
  ]................................................................................در نبرد[

 هايش بر اطراف افشانده شود توپ منفجر گردد و آتش

 شود  گشوده محتضر   برادران   روي  به   در بهشت
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 گردان شويم يافتيم كه از مرگ نيز روي   در دنيا چه

   27.»]............................................................................. در نبرد[

نمونـه  . نامق كمـال سـروده شـد    »غوغا  ترانه«هاي زيادي بر  در زبان تركي نظريه
 اي است طنز، تلخ، تند و انتقادي از ميرزا علي اكبـر طـاهرزاده،   رودهي آن س برجسته

 28.گـراي قفقـاز   طلـب و وحـدت   شاعر اصلاح) م 1911/ق 1329 فا درمتو(» صابر«
هاي او لبريز از بازتاب رويـدادهاي ايـران و عثمـاني آن دوران و دعـوت از      سروده

  29.استت مسلمانان به وحد

  :مطلع شعر صابر چنين است
  وطن دير  فناي ا   افكاريميز  اليميزآم«

  30.»كين و غرض و حرص بيزه زينت تن دير

  ميهن است  نابوديمان  يها آرزوها و انديشه
  ! ينت بدن استزكين و غرض و آز، ما را از 

كه بنا بر گزارشي كه به سـلطان   »ن يا سيلسترطو«  نامه توان احتمال داد نمايش مي
 31پنجاهمين چاپ آن را انتشـار داده بـود،   »شركت ايرانيه«م اارائه شد، سازماني به ن

شباهت طرز . علاوه بر ادبيات ترك، بر ادبيات فارسي آن دوران نيز تأثيرگذارده باشد
، در فراهاني اي از ابيات قصيده مسمط زيبا و مشهور و اديب الممالك و محتواي پاره

 33.اي از اين تأثير باشـد  ايد نمونه، ش»غوغا  ترانه«با  32)ص(تهنيت ميلاد پيامبر اكرم 
اديـب    مزبـور، ايـن سـرود     قطع نظر از احتمال تأثير ادبي اثر نامق كمال بـر قصـيده  

نمونه جالبي است از افتخـار بـه وطنـي، كـه در ادبيـات اتحـاد اسـلامي،         ،الممالك
  34).نوستالژي تاريخي(ادبياتي آكنده از دلتنگي تاريخي. شود توصيف مي

در كـوي و بـرزن   . از شهرت فراواني برخوردار شـد  »ترانه وطن«يا  »اغوغ  ترانه«
آموزان مـدارس، در جـوش و خـروش حمايـت از مشـروطيت، در       تبريز نيز، دانش
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ابيـاتي از  ) م 1907-1909/ ق 1324-1327(دوران سلطنت محمدعلي شـاه قاجـار  
  :خواندند هاي مزبور را با قدري تغيير به صورت گروهي مي سروده

        وطندر    اقبال    افكار مز   مز آمال«
  وطندر  خاك قلعه بزيم   سرحد يمزه

    قانلو كفندر  گورونن  يكسر  دعواگوني
  رروخ نام آلاروخ بزيايرانلو لاروخ جان و

  35.»بز  آلاروخ  كام  هامي  دعواده شهادتله

 چـه  گاه بين آن به خوبي نمايان است كه هيچ …وطن پرستانه او يها در نوشته«
چه مربوط به اسلام اسـت، فـرق چنـداني قائـل نشـده       مربوط به عثماني بوده و آن

معروفــي كــه تحــت عنــوان   جــالبي از طــرز تفكــر وي در ســرمقاله  نمونــه. اســت
هاي جوان در  حريت، از انتشارات عثماني  در روزنامهم  1868در سال  »پرستي وطن«

ه صورتي بسـيار ادبـي، سـعي در    در اين مقاله كه ب. تبعيد منشر كرده، منعكس است
ها پادشـاهان   گويد كه كشور آن برانگيختن غرور ملي خوانندگان خود دارد، نامق مي

چون سلطان سليمان قانوني و خليفه عمر و دانشمندان بزرگي چون فـارابي،  بزرگي 
ابن سينا، غزالي، و زمخشري به عالم عرضه كرده است و لذا هيچ مطلب عجيبي در 

ن مسلمانان عرب و ايراني قرون وسطي و يا خليفه باستاني عـرب در  مشمول ساخت
سـرزمين پـدري نـامق    . بينـد  ي تهييج غرور عثماني تحرير شده نمياكه بر اي نوشته

روايـان قبلـي خـود     كمال شامل خلفاي مدينه مانند سلاطين قسطنطنيه در بين فرمان
  36.»شد مي

/ ق 1290مـارس   22، بـه تـاريخ   عبـرت   اي كـه در روزنامـه   نامق كمال در مقاله
  :نمايد د، سرزمين پدري را چنين توصيف ميكن م منتشر مي1873
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سرزمين پدري نه آن است كه بر روي نقشه با خطوط تصور شمشير فـاتحي يـا   «
كه تفكر مقدسي اسـت ناشـي از اتحـاد احساسـات      بل ،قلم دبيري ترسيم شده باشد

مالكيـت، حاكميـت، احتـرام بـه      دري،والايي چون ملت، آزادي، رفاه عمـومي، بـرا  
  37.»...  جواني  گذشتگان، عشق به خانواده و خاطره

كه نامق كمال عثمانيـان را بـه فريادرسـي و نجـات آن      »وطن والده«مام ميهن يا 
وري عثماني و شايد به خصوص حـرمين  تامپرا  گستره ميبه مفهوم تما 38خواند، مي

دارد، در  تبين مي »واويلا«اي به نام  ر سرودهآن چنان كه د. شد شريفين در حجاز مي
كفـن بـدر و    ، شهيدان بـي )ع(شهادتگاه كربلا، حسين) ص(نبي  پيوند با كعبه، روضه

  :نمايد كه هويت و معني پيدا مياست و به يك سخن اسلام  ،حنين، مزار صحابه
  ! كعبه و سياه بپوشان به درآ ! اي وطن... «

  ! دستي را سوي روضه النبي  به بلند كن 
  ! را  ديگري  آويز  شهادتگاه  به   كربلا در
  ! كائنات  به  بنماي خود را   هيئت آن  با 

  شود عاشق مي نيز   حق  را  آن تماشاگه
  شود مي    گشوده    ي عالم  بر    چشم

  است تر بزرگ   جهان   از   لطافتش   كه
  چنان چه   آن    لطافت       انكار   شود

  :هب  من چنين روا   مي باشدپس بر مذ
  ! ات را سوي پروردگارت بگشا سينه !بگشا اي وطن

  ... ! شهيدانت را   اكنبپر    ميانه   به   آور  برون
  ! توست   حسيناين  ا  خد  اي كه   بگو

  .تو    خجسته   ذي شأن   حبيب  آن  و
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  تو     خفته    كفن بي     شهيدان    آن
  اند حنين  اي از پاره   ودر باز   اي پاره  كه

  ؟ گردد    تازه    شان خونين    هاي  زخم
  شود؟   پاشيده شراب  صحابه     مزار بر 
  محراب؟    اين    به      صنم    زيبد مي

  39 ميزاب؟   آن      جاي   صليب    گذارند

  اثري؟       نماند        باقي    دينت   از
  ... آدم    بني    از    جاني    مشت  يك

  40»؟را    شيطان) انتقام(  ثار  از تو بگيرد

پـس از   ساليانيها پس از مرگ نامق كمال و  سال ،ظاهراً، سلطان عبدالحميد دوم
خلع خود از سلطنت، گفته است كه در ميان عثمانيان جوان، نامق كمال بيش از هـر  

  41.ديگري توجه او را به خود جلب نموده بود

ه ديدگاه نامق كمال نسبت به مفاد قانون اساسي با او همانندي گويد ك سلطان مي
او  42.ده بـود ش ـانديشـي بسـيار خوشـوقت     سازد كه از ايـن هـم   داشته و پنهان نمي

وليكن معتقد اسـت   43،پذيرد كه شايد مقداري به نامق كمال ستم روا داشته است مي
اي از  تر از عقوبت پاره هايي كه بر او اعمال داشته است، به مراتب خفيف كه مجازات

  44.ده بودشاقداماتي است كه وي مرتكب 

پرست بود و بقاي ملـك را بـر    د كه نامق كمال انساني وطنكن سلطان اعتراف مي
  45.داد هر چيز ترجيح مي

نـامق كمـال را بـه همكـاري      ،مدتش و از همين روست كه در اوان سلطنت بلند
كنيم كمال بيگ، بيا اين دولت و سـلطنت  بيا با هم كار «: تد و به وي گفكردعوت 

  46.»تر از گذشته ارتقاء دهيم اي رفيع را به مرتبه
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عبدالعزيز محمد الشناوي تأكيد و توجه فراوان سلطان به جايگاه نهاد خلافـت و  
مراسم حج، كه احداث راه آهن حجاز، نماد بارز آن است را منتج از تـأثير نظريـات   

به نظر او، تكاپوهاي اتحاد اسلامي . داند سلطان ميبر  الدين اتحاد اسلامي سيدجمال
  47.تر تأثير پذيرفته است تا از آراي محمد نامق كمال بيشجمال  سلطان، از آراي سيد

  :كند و نامق كمال را چنين مقايسه ميالدين  جمالسيد  ،شناوي
وران  نامق يكـي از انديشـه  . ز بسياري جهات به يكديگر شباهت داشتنداين دو ا«

و افغاني . وفات يافت 1888بزرگ اسلامي عثماني در قرن نوزدهم بود، كه در سال 
او نيـز در سـال   . وران بزرگ در تمامي جهان اسلام در همان قرن بود يكي از انديشه

ر دوي ايشـان، اشـرافيت   خاستگاه خـانوادگي ه ـ . از اين جهان رخت بربست 1897
ر دوي ايشان برخوردار از باورهاي ديني اصيل اسلام بودند و هر دو ه 48.محلي بود

هـر دوي ايشـان بـه    . ندشـد خواستار تمسك به احكـام شـريعت و سـنن اسـلامي     
  . نگاري پرداختند روزنامه

در و افغـاني   »آةالمر«و  »تصوير افكار«  نامق كمال در نشريات تركي مانند جريده
فعاليـت   »ضـياء الخـافقين  «  و بخش عربي مجله »الوثقي ةعرو«نشريات عربي مانند 

دند، و ش ـهر دوي ايشان خواستار نظام پارلمـاني و تحقـق عـدالت و آزادي    . دندكر
نامق اولين فردي بودكه نظام پارلماني را با حقوق انسـاني ربـط داده و    ،افزون بر آن

هنگـامي كـه ارنسـت    . سالاري است ادل با مردماسلام مع دكه نظام بيعت دركرثابت 
  .ه نگاشتنديرنان فيلسوف فرانسوي بر اسلام تاخت، هر دوي ايشان عليه آن رد

نامق كمال به دسـتور سـلطان عبـدالعزيز بـه زنـدان      . بر هردوي ايشان ستم رفت
تـر دوران   بـيش  يو .از سـه سـال در آن محبـوس بـود     بـيش و  ،قبرس روانـه شـد  

  .در اروپا در بند گذرانيد و يا در تبعيد زندگانيش را يا
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. افغاني نيز از پادشاهان و اميران مشرق زمين، ستم، ناروايي، ستيزه و خواري ديد 
در  1871و رانـده شـدن از اسـلامبول در سـال      1870دور نمودنش از هند در سال 

 و 1879و توفيـق در سـال   يخد ي هدش از مصر در دوريعهده سلطان عبدالعزيز، تبع
  .از اين وضعيتاست هايي  دور راندنش از ايران به دستور ناصرالدين شاه نمونه

و هر دوي ايشان . تر، به اروپا پناهنده شدند گرفتاري بيش از هر دو براي رهايي 
هـاي مسـلمان فـرود آمـده بـود،       كه بلايي كـه بـر ملـت    غرب را مسئول ضعف، بل

اروپـا بـر جهـان اسـلام تأكيـد       و هر دو بر ضرورت هجوم اسـتعماري . دانستند مي
هر يك از ايـن  . بودتشابه زياد  ته اختلاف نيز مانند جهاوميان اين دو، وج. داشتند

لـيكن  . دو نداي وحدت اسلامي سر داده بود، تا مسلمانان پراكنده را گرد هـم آورد 
گيري اتحادي براي دفاع و حمايت از مصالح مسلمانان در  نامق كمال خواستار شكل

اما در فراخوان وحـدت اسـلامي    49.شه جهان به زمامداري دولت عثماني بودهر گو
احيـاي نظـام خلافـت و بازيافـت      ،گرفـت  افغاني كه تمام جهان اسلام را در بر مي

اي كـه   برداري از فرصـت سـالانه   ، در صدر اسلام و بهرهآنجايگاه سزاوار و هيبت 
لمين در مكـه مكرمـه، بـراي    هاي بزرگي از مس ـ يي گروهااداي مراسم حج با گردهم

در . گرفت آورد، جاي مي شان فراهم مي هاي بيداري بررسي مشكلات مسلمانان و راه
ريح ص ـفراخوان افغاني تأكيدي بر عثماني بودن خليفه نبود و بنا بر نظري كه بدان ت

توانسـت از هـر يـك از     ، خليفـه مـي  »شـان ندارنـد   مسلمانان مليتي جز دين«داشت 
گاه، تمايلش را بر عثماني بـودن خليفـه،    اگر چه وي گاه. لامي باشدهاي اس سرزمين

ترين دولـت اسـلامي    كه سلطان دولت عثماني است و اين دولت بزرگ به اعتبار آن
  . دكر آن روزگار بود، ابراز مي
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تفاوت ديگر ميان آن دو اين بود، كه به اعتقاد نامق كمال براي فائق آمدن بر نفوذ 
هـاي اسـلامي،    هـاي نظـامي اروپـا در سـرزمين     و مداخله جويياقتصادي و سياسي 

  51.بايست به عنوان اولين گام به دفع خطرهاي هجوم فرهنگي غرب پرداخت مي

زبـان  . گرفـت  ليكن فراخوان افغاني فراگير بود و تمامي اين جوانب را در بر مـي 
ويژه ه و جغرافياي آن در چارچوب كلي دولت عثماني، ب ،دعوت نامق كمال، تركي

هاي عربي، فارسـي   كه او زبان رغم آن علي ،گرفت نشين جاي مي هاي ترك در بخش
هاي افغاني،  كه زبان در حالي كه زبان دعوت افغاني، با آن. و فرانسه را فرا گرفته بود

عربـي و متوجـه تمـامي جهـان       فارسي، هندي، تركي و فرانسه را آموخته بود، غالباً
هـاي آنـاتولي و    اي از بخـش  مق كمال بـه اسـلامبول و پـاره   تكاپوهاي نا. اسلام بود

تعدادي از كشورهاي اروپاي غربي، هنگامي كه ساليان چندي را در لندن، پـاريس و  
از افغانستان آغاز و تا  ،هاي تكاپوي افغاني اما فعاليت. گردند محدود مي گذارندوين 

و افغاني در مصر . شد مي هند، ايران، مصر، روسيه، اسلامبول، لندن و پاريس كشيده
از علما و  رجال برجسته سياست، حاكميت و  يكه بسيار ،اي بنا نهاد مكتبي انديشه

شايد از  ،ليكن افغاني تأليفات زيادي نداشت. ارتش به وابستگي بدان مباهات داشتند
ها و مقالات مطبوعـاتي بسـنده    راني رو كه به گفتارهاي سياسي، اجتماعي، سخن آن
  . دده بوكر

د كـه از آن جملـه   كرهاي متعددي از فرانسه به تركي ترجمه  اما نامق كمال كتاب
را  »وطن«و داستان  ،ترجمه كتاب روح القوانين فيلسوف فرانسوي مونتسكيو: است

بر دلايـل   بنا. هاي ترك زبان بازتابي شگرف بر جاي نهاد كه در عرصه ،تأليف نمود
د كـه نـامق   ش ـها برخوردار  يان فرهيختگان و ملتاي بلند در م فوق، افغاني از آوازه

توان گفت كه افغاني فرامليتي بود، پيشواي سياسي كه  كمال بدان دست نيافت و مي
شهرتش سراسر جوامع عربي و اسلامي را در نورديد، در حالي كه نامق كمـال    آوازه
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 ي هترجمتر وقتش به تأليف و نگارش و  تركي بود كه به استادي دانشگاهي كه بيش
  .دارد، مانند بود كتب مرجع از فرانسه به تركي مصروف مي

ليكن اين دست از فعاليت، از جايگاه وي به عنوان يكي از پيشوايان پيشگام راهي 
هاي تكاپوگري در زمينه تحقق وحدت اسلامي، تحت رهبري دولـت عثمـاني    از راه
  51.»كاهد نمي

  .رحمت خداي بر وي باد
  

  ها يادداشت

فريدون آدميت،  .)زيرنويس( 251سياسي عرب، ص  به حميد عنايت، سيري در انديشه ش.ر. 1
مألوف،   شمارد، ليكن بنا بر رويه نامق كمال  را در شمار نادرترين دانايان ترك در آن دوران مي

، !گاه متفكران بزرگـي بـه خـود نديـد     جايي كه براي او مسلم است، جامعه عثماني هيچ از آن
هـاي   فريدون آدميت، انديشـه ( !اي نداشتند العاده كدام شخصيت فكري فوق كه هيچاعتقاد دارد 

  ).5ميرزاآقاخان كرماني، ص 
  به ش.ر. 2

 Niyazi Berkes, TÜRKİYE, DE ÇADAŞLAŞMA, S.282. 
  به ش.ر. 3

Mümtaz, er Türköne, SİYASİ BİR İDEOLOJİ OLARAK ISLAMCILIĞIN 
DOĞUŞU, S.100,281- 282. 

  .ت درون قلاب از نگارنده استعبار. 4
  .عبارت درون قلاب از نگارنده است. 5
 هاي نوين سياسي اجتماعي در جهان عرب، ها و جنبش لوين، زالمان ايسا كوويچ، انديشه. 6

  .105ص 
  .231- 233نوين، ص   برنارد لوئيس، ظهور تركيه. 7
  .189- 190 نوين، ص  برنارد لوئيس، ظهور تركيه. 8
  .قلاب از نگارنده استعبارت درون .9
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ن راس، همان، لرد كي ؛213- 214ظهور تركيه نوين، ص  ،برنارد لوئيسش به .ر. 25
،  Mumtaz,er Türköne؛11-12همان، ص،  Ahmet Hamdi Tanpınar ؛524ص 

  .همان جا
، به نقل از رحيم 1307، اسلامبول، 7چمحمدنامق كمال، وطن يا خود سلستره، . 26

اين شعر بدون دخـل و تصـرفي عمـده در    « ،866- 865، ص 2رئيس نيا، همان، ج 
ا بشعر مذكور  .)865همان، ص . (»گردد مذكور نقل مي هنام از نمايش  الخط، عيناً رسم
  ):جاي چند مصرع در دو متن متفاوت است( الخط لاتين، در ذيل  آمده است رسم

 
Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır 

Serhaddimize kal’a bizim hâk-i bedendir 
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir 
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz 

 
Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda 

Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda 
Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda 

Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz 

 
Osmanlı adı her duyana lerze-resândır 
Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-ı cihândır 

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır 
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz 

 
Top patlasın âteşleri etrafa saçılsın 

Cennet kapısı cân veren ihvâna açılsın 
Dünyâda ne bulduk ki ölümden kaçılsın 
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 
Osmanlılarız cân veririz nâm alırız biz 

 
Namık Kemal, Ibid, S. 24-25; http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc 
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Şerif Mardin, JÖN TÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ 1895-1908, S.66. 
هاني، ديوان كامل اديب الممالك فراهاني، ج امحمدصادق اميري اديب الممالك فر به ش.ر .32

  :ي مزبور مطلع قصيده 449- 459، ص 1
  كز چرخ همي گشت عيان رايت كاوه  برخيز شتربانا بر بند كچاوه

  :هابيات اشاره شد. 33
    گرفتيم  باج   پادشاهان  مائيم كه از... «

  گرفتيم زان پس كه از ايشان كمر و تاج 
    گرفتيم و عاج   گهر  از  ريسر  و  ديهيم
  گرفتيم   تاراج     ذخايرشان   و  اموال 

  گرفتيم  ديباج   ديبه    پيكرشان  ز  و 
  گرفتيم   امواج     دريا  از   كه    مائيم

  
  و تيار  ديم ز  طوفانو انديشه نكر

  
    از هيبت ما بود وله ول در چين و ختن 

  از شوكت ما بود  غلغله  نددر مصر و ع
    بود  قدرت ما  عيان روم  و  در اندلس

  بود  طاعت ما  در  يلبهباش  و  غرناطه
    بود   ما   رايت  در كنف  نهان  ليهقص

  بود   ما    آيت   قضا  همايون   فرمان
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  ).452همان، ص (»...ين و فلك و ثابت و سيارجاري به زم

34 .Nostaligie  
  .216ايران، ص   احمد كسروي تبريزي، تاريخ مشروطه. 35

  :ي فارسي آن آورده است نيا، اين سروده را با رسم الخط ذيل، همراه با ترجمه رحيم رئيس
  دير     وطن   اقبال     افكار يميز     آماليميز«

  دير     وطن   خاك   ببزيمقلعه    يميزه سرحد
    دير  كفن  قانلي   روننؤگ  يك سر   گوني دعوا

  بيز  آلاريق  نام  وئريريك  جان لاريق   ايرانيلي
  بيز   آلاريق   ماك   هامي     شهادتله   دعواده 

  ]ترجمه فارسي[
  است  وطن  سعادت  افكارمان  و  آمال

  است  سرحدمان قلعه   وطن  خاك
  خونين است شودكفن نبردسراسرديده مي درروز چه آن

  ستانيم مي  و نام   دهيم مي  جان    هستيم ايرانيان 
  »گيريم مي    كام    شهادت   با    همه  نبرد  در 

  .865، ص 2نيا، همان، ج  رحيم رئيس
تـوان گفـت تلقـي ايـن چنـين از وطـن و        مي .268برنارد لوئيس، ظهور تركيه نوين، ص . 36

تر عناصري كـه در سـاختن    ، از آن روست كه غالب مسلمانان كما بيش در بيشسرزمين پدري
ملتي واحد نقش دارد، ماننـد كـيش، تـاريخ و احسـاس مشـترك، يگـانگي فرهنگـي و حتـي         

توان در ميان آثـار   مصاديق متعددي را از اين طرز تفكر، مي. دهستنسرنوشت مشترك، شريك 
ابيات زير از يكـي از قصـايد بلنـد    . جهان اسلام يافتهاي  انديشمندان و اديبان ديگر سرزمين

  :اي است از آن نمونه ،م سروده شده 1905/ ق 1323اديب الممالك فراهاني، كه در سال 
  بهره برند   مان چه فاخلا  ما  گلشن ز ...«

 سراي پدر  در   نهشتيم   سبز   شاخ  كه
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  ميراثي   آبروي    آن   شستيم     در آب
 بادآور      هاي گنج    آن   اديمد  باد  به 

    عزم رحيل  نموده   مشرق   خطه ز  خرد
  سفر   بار   بسته    اسلام كشور     هنر ز
  كه ببيند فسوس در اسلام  كجاست عمر 
  كه  ببيند جهود  در خيبر  كجاست  علي

    را دراز دستان   ببيند  كه  كجاست عمر 
 درب   گليم    از  پاي  جابه  ك  تا  كشيده

    كعبه فراز  طاقبه   بيند  كه كجاست  علي
 گرتنشسته هم بت و هم بت پرست و هم ب

    تازيانه سخت و   فاروق  حضرت  كجاست 
 منكر   راندن   و  معروف   خواندن   براي

    آتشيار    تيغ    و  كرار   حيدر   كجاست
 كيفر   حق    امره ب  دادي  را  كه كافران

    ملك   سياست ره   و  مرس  بخواهي  اگر
 اشتر   مالكه ب   شه  آن  وصيت  خوانه ب

    شوكت همه آن و صديق حشمت كجاست
 كشيد بار دگر  ايمان سوي  را  خلق  كه 

    چهر نورانيش  و   عثمان  طاعت  كجاست
 سحربه   تا   برد   تيره  شب نماز  با   كه

    جدبه   كه آن   عبدالعزيز  عمر   كجاست
 كمر  خلق   كار  صلاح  با  بسته همي ب

    بيني   كسي خواب اندرونه ه ب دوبار مگر
 بوجعفر م جزو     سفاح     احمد  عزمه ب

  محمودغزنوي كه شكست حشمت كجاست
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 آذر     زاده    چو را    ت بتاناسومنه  ب

    سلجوقي   الب ارسلان    تيرا   كجاست
 شكر   شير    خديو   و شكار  شاه   امير

  صلاح الدين    پيلتن    پادشه   جاستك
 رنغم يدل چو ض شير سپه بر   تاخت كه 

   فاتح  محمد    سلطان  موكب    كجاست
 بر چودشت و بحرچو برجيشش كوه در كه

    بزرگ  اريشهر     افشار   نادر    كجاست
 ماورءالنهر  هند و  سوي كه شد ز فارس 

    ماسلا   كشور      دليران    شدند   كجا
 گندآور    پهلوان       و    نامور     يلان

    اسد ثقيف و  خزرج و فرسان اوس ي هكما
  حمير  جنگي    دليران  و    ازد   فحول

    دلير     تميميان         دلاور    ديانبيز
 مضر     مبارزان          ربيعه مجاهدان 

    بن معدي  عمرو و  بو عبيده جراح   چو
 درزا  ضرار بن   و  ليد بن و  خالد   چو

    ابودلف قاسم    و  طاهر بن حسين   چو
 رديحاو   كه نام افشين   كاوس ورپ  چو

    خصم  احمر  موت   صفره مهلب بن ابي
 اصفر  او بيم  ز   شد  ازرقيان  روي  كه

    خواني  فرو ر  ا  باالله   معتصم   حديث
 از متون سير   و  واريخت  صوصن  هم از

    بابكيان  پور  كه   بيني  جزهمع  شگفت
 گاه با قيصر  و  پيچيد  خاقانه  ب  گهي
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    كز او خوانيم  شد  چه  كتابخانه مأمون
 جعفر  موسي  بن  علي   فضل  حديث

    دل بحال خود شب و روز بيا بگرييم اي
  اثر نالهه درد علاج است و نه به ه نه بك

  سزد  كه  ملت  اسلام  چون  زن ثكلي
 مرا    بر كشد  ز سوز  جگرخروش  واع

    گردابيه  ب    اسلاميان   كشتي   فتاده
 كرد گذر  حيلهه ب  نيارد  نهنگ  كز آن

    دريا    اندرين   رانديم     كشتي   هزار
 لنگر بي  و بادبان   و بي  شكسته  همي

    هر آن سفينه كه بر ساحل حيات رسيد
 پهناور   محيط    اين  خطر   از  ديره

    علم فلك نجات كشتي علم است وحيات 
  »...فروش جان و دانش خره نجات خواهي ب

به  ش.نيز ر ؛293- 294ص  ،1ميرزا محمد صادق اميري اديب الممالك فراهاني، همان، ج(
  )249- 453همان، ص 

- 61همان، ص  ،Ahmet Hamdi Tanpınar  به ش.ر ؛468برنارد لوئيس، همان، ص  .37
60.  
  :در ترانه وطن از نامق كمال ،ي نمونه به شيوه. 38

 
VATAN TÜRKÜSÜ 

 
İşte adû karşıda hâzır silâh 
Arş yiğitler vatan imdâdına 
Arş ileri arş bizimdir felâh 

Arş yiğitler vatan imdâdına! 
 

Cümlemizin vâlidemizdir vatan 
Herkesi lûtfuyle odur besleyen 
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Basdı adû göğsüne biz sağ iken 
Arş yiğitler vatan imdâdına! 

 
Şân-ı vatan hıfz-ı bilâd ü ibâd 
Etmededir süngünüze istinâd 

Milleti eyler misiniz nâ-murâd 
Arş yiğitler vatan imdâdına 

 
Rehberimiz gayret-i merdânedir 
Her taşımız bir nice bin cânedir 
Câne değil meyl bugün şânedir 

Arş yiğitler vatan imdâdına 
 

Yâre nişândır tenine erlerin 
Mevt ise son rütbesidir askerin 
Altı da bir üstü de birdir yerin 
Arş yiğitler vatan imdâdına! 

 
http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc 

:و نمونه اي ديگر  

Vatanın bağrına düşman dayamış hancerini 
Yok mudur Kurtalacak bahti Kara maderini. 

Ali Ekrem 42، همان، ص.  
  .ظاهراً مقصود شاعر ناودان طلاي مقدس كعبه است. ميزاب، ناودان. 39
، با رسم الخط لاتين كه ترجمه معيوب آن در متن آورده شده اسـت  »واويلا«بريده سروده . 40

يلا، توسط نگارنده يا اي لايق اصل، از متن كامل سروده واو باشد كه روزي، روزگاري، ترجمه(
   ):ديگري، منتشر گردد

 
Git, vatan! Kâ’be’de siyâha bürün! ..."  

Bir kolun Ravza-yi Nebî’ye uzat! 
Birini Kerbelâ’da Meşhed’e at! 

Kâinâta o hey’etinle görün! 
O temaşâya Hak da âşık olur. 
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Göze bir âlem eyliyor izhâr 
Ki cihandan büyük letâfeti var 

O letâfet olunsa ger inkâr 
Mezhebimce demek muvâfık olur: 
Aç, vatan! Göğsünü İlâh’ına aç! 
Şühedânı çıkar da ortaya saç!.. 

 
De ki: “Ya Rab! Bu Hüseyn’indir! 
Şu mübârek Habîb-i Zî-şân’ın. 
Şu kefensiz yatan şehîdânın 

Kimi Bedr’in kimi Huneyn’indir. 
Tazelensin mi kanlı yâreleri? 

Mey dökülsün mü kabr-i Eshâb’a? 
Yakışır mı sanem şu mihrâba? 

Haç mı konsun bedel şu mizâba 
Dîninin kalmasın mı bir eseri? 
Âdem evlâdı birtakım câni... 

Senden alsın mı sâr-i Şeytânî ? " 
 

http://www.ege-edebiyat.org/docs/412.doc; http://sozluk 
sourtimes.org/show.asp?t=vaveyla. 

   .47، همان، ص  Bozdağ İsmet  به ش.ر. 41
  .48-49به همان، ص  ش.ر. 42
  .47به همان، ص  ش.ر. 43
  .50به همان، ص  ش.ر. 44
 گرايـي  پرستي يا قوميـت  طق آرماني خود با ملتاسلام به حكم من« .49به همان، ص  ش.ر. 45

نه » هطنيو«يا به اصطلاح عرب ) Partiotism( پرستي مخالف است، ولي با وطن) ناسيوناليسم(
كه هم قواعد جهاد اسلامي و هم فرهنـگ سياسـي مسـلمانان، دفـاع از      بل ،نيستمخالف تنها 

حميـد عنايـت، سـيري در انديشـه      ».ته اسـت نس ـمسلمانان دا  جامعه  اي بر ذمه وطن را فريضه
  .250-251سياسي، عرب، ص 

  .366ص  ،2ورد جي شاو و ازل كورال شاو، همان، جفاستان. 46
  .1203، ص 3به عبدالعزيز محمد الشناوي، همان، ج  ش.ر. 47
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  .غاني بودن سيد استفادعاي نويسنده معطوف به روايت ا. 48
 1289  ژوئيـه  12بـه تـاريخ    »عبـرت «  نامـه زونامق كمال در يكي از مقالات خود كه در ر. 49
 ز آن جا كه خلافـت در ايـن  ا« :نويسد اين خصوص چنين مي در ،ده استشم منتشر  1872/ق

ن طيعنـي مـو  ، از نظر مكان و آمادگي مردم به سبب نزديكي به اروپا...  جاست و از آن جا كه
هـاي   تـرين سـرزمين   رفتـه  فعلي تمدن، چه از لحاظ ثروت و چه از نظر علم، اين مملكت پيش

وقتـي   …كنيم مطمئناً همين جاسـت  لذا مركز اين اتحادي كه از آن صحبت مي ،اسلامي است
. گاه اشعه علم از اين مركز به آسيا و آفريقا اشاعه خواهـد يافـت   اتحاد مزبور حاصل شود، آن

اس عدالت در جديدي در مشرق وجود خواهد آمد و به اين طريق مقي ي هدر مقابل اروپا، موازن
  ).474-475نوين، ص  هبرنارد لوئيس، ظهور تركي( »... جهان بشري ابراز خواهد شد

هـم بـه صـورت     -، نامق كمال از خطر غرب براي جهـان اسـلام  1870در اوايل دهه  ...«. 50
ها، رهبري دفاع از  ورزيد كه عثماني آگاهي  داشت و اصرار مي -فرهنگي و هم امپرياليستي آن

اسلاميسم وي فرهنگي بود و  ولي به هر حال پان. در مقابل خطر مزبور به عهده گيرند اسلام را
  .474برنارد لوئيس، همان، ص . »نه سياسي

  .1197-1199، ص 3عبدالعزيز محمدالشناوي، همان، ج .51
  

  نامه كتاب
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  فارسي) الف
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